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 چکیده
پیرامون را آرای متعددی در بستر آن مهمی است که اندیشمندان مسلمان مباحث معاد از 

اند. محقق  چگونگی جسمانی بودن آن و نیز چگونگی رجوع بدن در آخرت ارائه نموده
 ،ترین متفکران و عالمان شیعی است که با تأثیرپذیری از آرای استادش اصفهانی یکی از بزرگ

و این آراء در  کرده در این باره مطرح برانگیزی متفاوت و تامل های دیدگاه ،آقا علی حکیم
تقابل با دیدگاه صدرالمتألهین در مورد چگونگی معاد جسمانی قرار دارد. حکیم اصفهانی با 

همچون تعلق نخستین نفس ناطقه به روح بخاری، وجود رابطه اتحادی میان  ای نظر به مبانی
ت فاعلی روح بخاری و بدن با نفس ناطقه، علیت اعدادی روح بخاری برای نفس ناطقه و علی

نفس ناطقه برای روح بخاری، بازگشت همه موجودات به سوی خداوند در قوس صعود، و نیز 
ثیرگذاری خاص ملکات نفسانی بر بدن، بر بازگشت ابدان انسانی به نفوس ناطقه در آخرت أت

پس از توضیح این مبانی و ادله نشان داده شده است که  ،استدلال کرده است. در این مقاله
توان بدین موارد اشاره  ترین آنها می توان بر آن وارد دانست که از مهم متعددی را مینقدهای 

ی نفس و بدن و کرد: برداشت نادرست از حیوانیت در تعریف انسان، فهم غیردقیق از رابطه عل  
نحوه اثرگذاری آنها بر یکدیگر، ناسازگاری با اصل امتناع اعاده معدوم و عدم توجه به جایگاه 

 یال در تبیین معاد جسمانی.قوه خ

 ها کلیدواژه
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Abstract 

The question of bodily resurrection is one of the controversial topics about 

which Muslim thinkers have presented different opinions. Mohammad 

Hossein Gharavi Esfahani is one of the greatest thinkers and Shia scholars, 

who, influenced by the thoughts of his master Agha Ali Hakim, has put 

forward a distinct and considerable account of bodily resurrection which is 

in contrast with Mulla Sadra’s view. Esfahani, based on principles such as 

the initial belonging of the rational soul to the vaporous soul, the unity 

between the vaporous soul/body and the rational soul, the preparatory 

causality of the vaporous soul for the rational soul and the efficient causality 

of the rational soul for vaporous soul, the return of all existents to God in 

The arc of the ascent, as well as the particular influence of dispositions on 

the body, has argued that human bodies return to their rational souls in 

hereafter. In this article, Esfahani’s principles and arguments are criticized. 

Among the objections, the most important of which are as follows: 

misunderstanding of animality in the definition of human, inaccurate 

understanding of the causal relationship between soul and body and how 

they affect each other, inconsistency with the principle of impossibility of 

bringing back of an annihilated thing, and not paying attention to the role of 

imagination faculty in the explanation of bodily resurrection. 
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 مقدمه
ای که همه  به گونه ،ترین اصول ادیان آسمانی است ها در قیامت از ضروری حشر انسان

نظر داشته و از ضروریات آنها به ویژه از ضروریات دین اسلام به  ادیان در وقوع آن اتفاق
. محققان بزرگ اسلامی نیز در مورد آن اجماع داشته و نظر مخالفی در این رود شمار می

آید. قرآن کریم در آیات متعددی بر وقوع معاد جسمانی و حشر همه  میان به چشم نمی
قالَ منَْ یحْی الْعِظامَ وَ هِی رَمِیمٌ قُلْ یحْییهَا الَّذِی »»ها در عرصه قیامت تأکید دارد:  انسان

 .(47-41 :)یس «وَّلَ مَرَّةٍاَنْشَاَها اَ
ترین دانشمندان و  یکی از بزرگ ،معروف به کمپانی ،مرحوم محمد حسین اصفهانی

های گوناگون علوم اسلامی در دوران متأخر است. او  ها و شاخه متفکران شیعی در رشته
 علاوه بر تبحر و احاطه به علوم نقلی مانند فقه و اصول، برجستگی زیادی در علوم عقلی

های این متفکر مورد پژوهش قرار گرفته  مانند فلسفه دارد. آنچه بیشتر در آرا و اندیشه
نظریات او در حوزه اصول فقه به ویژه با محوریت کتاب ارزشمند و محققانه ایشان یعنی 

است. همین امر کافی بوده تا به آرای ابداعی فلسفی این اندیشمند کمتر توجه  نهایه الدرایه
به نقد و بررسی گذاشته شود. از این دست مسائل باید به نظرگاه او در معاد ر کمتیا شود 

خور به درکه ضمن تلاشی  ،ها در عالم آخرت اشاره داشت جسمانی و محشور شدن انسان
آورد. پرسش اصلی نوشتار حاضر آن است که چه  اثبات مبانی فلسفی خاص خویش رو می

نی در مورد اثبات معاد جسمانی و نیز محشور توان به نظریه محقق اصفها نقدهایی می
 ؟ وارد آوردها در آخرت  شدن ابدان انسان

های اطلاعاتی، برخی تحقیقات ناظر به  گرفته در بانک بنا بر جستجوی انجام
کیفیت »ای با عنوان  ( در مقاله8071نیا ) محمدرضا ارشادی بدین قرار است.موضوع 

کوشد نظرگاه محقق  ، می«حسین غروی اصفهانیمعاد جسمانی در دیدگاه علامه محمد
های حکمت متعالیه روشن سازد. این  مایه و با توجه به درون شاصفهانی را به تبع استاد

سازی اصول حکمت صدرایی،  کند با مرتب پژوهش از آن نظر اهمیت دارد که تلاش می
نماید. همچنین  پذیر نظریه آقاعلی حکیم را نیز با ابهام کمتر و تلخیص بیشتر توجیه

پانی( درباره  نظریه محقق اصفهانی )کم»ای با عنوان  ( در مقاله8074نیا ) سحاقاسیدرضا 
، نخست به شرح و توضیح دیدگاه خاص ایشان درباره معاد «معاد جسمانی و ابهامات آن

 پردازد. جسمانی در پنج اصل و سپس به بیان برخی ابهامات آن می
توان چنین بیان نمود که  های مورد اشاره را می پژوهشوجه تمایز تحقیق حاضر از 
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کم به بررسی چند ابهام در مورد  ها یا اساساً انتقادی نبوده یا دست مطالعات آن پژوهش
ها به مرتبه  ابهاماتی چون واصل نشدن همه انسان اند، کردهنظریه محقق اصفهانی بسنده 

در صورت  ،تأکید آن مقالات ،سخن عقل یا چگونگی ورود نفوس به عالم برزخ. به دیگر
انتقاد، تنها نقد نتایج حاصل از نظریه محقق اصفهانی است. اما در پژوهش حاضر نه بیان 

بلکه مقدمات اثباتی  ،نظریه محقق اصفهانی اکتفا نشده ۀتنها به بررسی و نقادی نتیج
به بدن و...  نظریه این محقق مانند متعلق نخستین نفس ناطقه، کیفیت تعلق نفس ناطقه

 نیز مورد مداقه قرار گرفته است.
 ،، پس از بیان مقدماتی چندمسئلهپیش از حکیم اصفهانی، ملاصدرا در اثبات این 

(. در تبعیت از او، 238، 8031)ملاصدرا  کند میگیری  مطلب مورد نظر خویش را نتیجه
در قیامت، به  محقق اصفهانی نیز برای اثبات معاد جسمانی و محشور شدن اجساد مادی

کند که بدن محشور در قیامت همان  پردازد و با استفاده از آنها ثابت می تبیین مقدماتی می
 .داردو آیات قرآنی و احادیث معصومین نیز دقیقاً بر این مدعا دلالت است بدن مادی 

پس از ملاصدرا، مرحوم زنوزی با نظرگاه وی به مخالفت پرداخته و در نگاهی 
تکامل جوهری بدن پس از مرگ و لحوق آن به نفس در پرتو حرکت جوهری متفاوت، به 

نظریه ملاصدرا در  ،(. از دیدگاه حکیم زنوزی70: 2، 8041کند )زنوزی  گرایش پیدا می
توان تفسیر صحیحی از قرآن و  جهت اثبات معاد جسمانی با استفاده از بدن مثالی را نمی

پراکنده و از  یاحادیث معصومین، خداوند اجزازیرا طبق آیات قرآنی و  ،احادیث دانست
 حال آن ،نماید بین رفته بدن انسان را جهت محشور شدن در آخرت دوباره جمع آوری می

رود  میبلکه با مرگ از بین  شود، نمیکه طبق نظریه ملاصدرا، بدن مادی در آخرت محشور 
 گردد. و فانی می

چرا که  ،ی در این زمینه شباهت داردنظریه محقق اصفهانی از جهاتی به نظریه زنوز
مدرس زنوزی تعلق یافتن دوباره نفس ناطقه به بدن مادی را بعد از قطع تعلق از آن محال 

داند. بدین جهت از نظر زنوزی  و لازمه آن را بازگشت موجود بالفعل به سوی بالقوه می
: 2، 8041نوزی زگردد ) بدن مادی با حرکت جوهری در قیامت به سوی نفس ناطقه بازمی

نظریه محقق اصفهانی در مورد بازگشت بدن به سوی نفس ناطقه را  ،(. بر همین اساس70
باید شبیه دیدگاه زنوزی دانست. با وجود این، اصفهانی در این زمینه به چالش رجوع 

بلکه با  ،پردازد فعلیت به سوی بالقوه، حرکت جوهری و سایر مبانی مورد نظر زنوزی نمی
که مقصود از حیوان  این (2)چگونگی تعلق نفس ناطقه به روح بخاری،  (8)از استفاده 

علیت  (7)چگونگی رابطه نفس ناطقه با بدن،  (0)در تعریف انسان روح بخاری است، 
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اثبات بازگشت همه  (1)و  ،اعدادی روح بخاری نسبت به افاضه نفس ناطقه به بدن
که این  ،گمارد ت نظریه خویش همت میموجودات به سوی خداوند در قوس صعود به اثبا

 .استزنوزی در این زمینه  دگاهترین وجوه ابداعی این نظریه و تفاوت آن با دی موارد از مهم
معاد جسمانی به ظواهر قرآن و احادیث  مسئلهاز دیدگاه محقق اصفهانی باید در 

معتقد بود. البته این نکته به معنای بازگشت روح به سوی بدن دنیوی یا همان عنصری 
تا با قبول آن، مرتبه عالم آخرت عین مرتبه دنیا باشد و تمایزی از آن نیابد. همچنین نیست 

زیرا در این  ،خی نیستحشر جسمانی نیز به معنای تعلق نفس ناطقه به بدن مثالی یا برز
صورت نفس ناطقه با بدن خویش مانند موجود مجرد عقلانی، فاقد ابعاد و امتداد 

ولی برخی از است، ها در عالم آخرت همان بدن آنها در دنیا  گردد. بنابراین بدن انسان می
لوازم و تبعات مختص مرتبه دنیا را نخواهد داشت. از این جهت میان بدن دنیوی و 

با آیات قرآنی در مورد  ،در غیر این صورت .عینیت حقیقی و واقعی وجود دارداخروی 
قالَ مَنْ یحْی الْعِظامَ وَ هیِ »عینیت بدن در دنیا و آخرت تعارض و تناقض خواهد داشت: 

(. در هر 247، 8781)اصفهانی  8(47-41: )یس «رَمِیمٌ قلُْ یحْییهاَ الَّذِی اَنْشاَهَا اوََّلَ مرََّةٍ
 همت خواهیم گماشت.این باره در پژوهش حاضر به بررسی و نقادی نظریه او در حال 

 . متعلَق نخستین نفس ناطقه4
( 018: 1، 8718( و ملاصدرا )038، 8048سینا ) فلاسفه بزرگ مسلمان همانند ابن

ای که در  . محقق اصفهانی در نخستین مقدمهاند کردهتعریف  «حیوان ناطق»انسان را به 
پردازد. با این توضیح که  ، به تفسیر خاصی از این تعریف میکردهاد جسمانی ارائه تبیین مع

و تفاوت جنس با ماده نیز در آن است که جنس اعتبار است حیوان در این تعریف جنس 
. مقصود از بدن در تعریف انسان )که از تحلیل دارد «بشرط لا»و ماده اعتبار  «لابشرط»

(، جسم بماهو جسم هستآید و متعلق نفس ناطقه نیز  میتعریف حقیقت انسان به دست 
بلکه مقصود از جسم در این تعریف همان روح بخاری است.  ،یعنی جسم لابشرط نیست

و در تمام اعضای مادی بدن سریان دارد. زیرا روح است اساساً روح بخاری مبدأ حیات 
ی بدنی است بخاری متعلق نخستین نفس ناطقه و واسطه میان آن و اعضا و قوا

 (.247، 8781)اصفهانی، 
ندارد.  اده یا جنس در مورد روح بخاری معندر نظر محقق اصفهانی اعتبار ما

که در طب و طبیعیات قدیم عناصر نخستین را آب، باد، خاک و آتش  توضیح این
آمد. مزاج نیز  دانستند که از ترکیب آنها اخلاط و از ترکیب اخلاط مزاج به وجود می می
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(. محقق اصفهانی در تفسیری 3، 8010سینا  )ابنشد  میبه وجود آمدن روح بخاری سبب 
بدن  یدارد که اعضا طبی و طبیعی قدیمی، بیان می ۀمجمل، مبهم و خاص از این نظری

بدن با روح بخاری متحد  یهای اعدادیِ به وجود آمدن روح بخاری هستند. اعضا علت
بالذات متحد است. به همین دلیل نفس ناطقه با و نفس ناطقه نیز با روح بخاری هستند 
 (.247، 8781بدن اتحاد بالعرض دارد )اصفهانی  یاعضا

 ،هستند همگی از مراتب نفس ناطقه بدن یبا نظر به این نکته، روح بخاری و اعضا
بدون  یهای بدن و روح بخاری فعلیات و صورت یاز جهت دیگر هر یک از اعضا گرچه

. بنابراین ملاصدرا که معتقد به ترکیب اتحادی ماده و صورت و در اند ارتباط با نفس ناطقه
( به اعتبار نخستین نظر داشته 203: 7، 8718پی آن، نفس ناطقه با بدن است )ملاصدرا 

سینا که رابطه ماده و صورت و به دنبالش نفس ناطقه  و در مقابل فلاسفه مشائی مانند ابن
اند. ولی محقق با بصیرت و دانشمند  ه اعتبار دوم نظر کردهاند، ب با بدن را انضمامی دانسته

 (.241، 8781نفس ناطقه و بدن را در نظر داشته باشد )اصفهانی  ۀهر دو جهت رابطباید 
چگونگی رابطه نفس ناطقه با بدن از این جهت در نظریه محقق اصفهانی در مورد 

نفس ناطقه در قیامت تبیین معاد جسمانی اهمیت دارد که طبق آن بازگشت بدن به سوی 
گردد. زیرا با نظر به رابطه ذاتی و حقیقی میان روح بخاری و بدن با نفس ناطقه، لزوماً  می

به دلیل واسطه  ،بدن در قیامت به سوی نفس ناطقه خویش بازخواهد گشت. به بیان دیگر
به سوی  ای در بازگشت بدن بودن روح بخاری میان بدن و نفس ناطقه، روح بخاری واسطه

رسد به مبانی محقق اصفهانی در این قسمت  به نظر می گردد. نفس ناطقه در قیامت می
 انتقاداتی به شرح زیر وارد باشد:

که محقق اصفهانی، در تعریف انسان، حیوان را به معنای روح بخاری  این (8)
عنی کنندگان این تعریف از حیوانیت حیات ی داند صحیح نیست. زیرا مقصود ارائه می

؛ ملاصدرا 817: 2، 8782الصفاء،  نه روح بخاری )اخواناست، داشتن حس و حرکت 
و انسان با سایر جانداران در آن است اساساً حیوان در این تعریف جنس  .(11، 8722

مشترک است. همه حیوانات نیز در داشتن حس و حرکت مشترک هستند. بدین جهت 
. با نظر به این نکته به استز سایر حیوانات که ممیز انسان ااست فصل انسان نیز نطق 

سازی و وجود حمل میان حیوان و ناطق در این تعریف، مقصود از حیوان  دلیل قضیه
نه اعتبارات  ،زیرا آنچه قابلیت حمل دارد معانی لابشرط است ،بشرط آن استمعنای لا
 بشرط لا.
توان  یر اجسام میکه روح بخاری جسمی لطیف است، مانند سا با توجه به این (2)
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اعتبار لابشرط نسبت به ناطقه یا بشرط لا نسبت به آن را تحلیل نمود. بنابراین مدعای 
محقق اصفهانی در جریان نداشتن این اعتبار نسبت به آن وجهی ندارد. به بیان دیگر 

توان روح بخاری را به عنوان متعلق نخستین نفس ناطقه و همراه با آن )بشرط شیء(،  می
ای )بشرط لا( و مقید نبودن به همراهی یا عدم همراهی با نفس ناطقه  چنین رابطه بدون

توان از رابطه نفس ناطقه با  )لابشرط( در نظر گرفت. بنابراین با نظر به چنین اعتباراتی نمی
بدن و روح بخاری لزوم بازگشت بدن به سوی نفس ناطقه را در قیامت آن سان که محقق 

 .گرفتنتیجه  پندارد، اصفهانی می
وجودآورنده روح بخاری است، نه علت معده  اساساً مزاج عل ت ایجادی و به (0)

آن. علت اعدادی در تفاوتی آشکار با علت فاعلی، تنها زمینه را برای پذیرش فیض قابل از 
(. پیوند میان روح بخاری و 070: 1، 8718سازد )ملاصدرا  جانب فاعلش فراهم می

و چنین نیست که مزاج تنها زمینه پیدایش روح بخاری را است علولی م-یمزاج پیوندی عل  
آید  پدید آورد. به همین دلیل است که در نظر اطباء روح بخاری اولاً از قلب به وجود می

 (.827، 8031)ملاصدرا 
نیست که در  امراتب نفس ناطقه هستند بدین معن که بدن و روح بخاری از این (7)

شده با دلایل  نماید. زیرا بازگشت بدن معدوم آخرت بدن به سوی نفس ناطقه بازگشت می
و از پوسد  میامتناع اعاده معدوم سازگاری ندارد. به بیان دیگر، با مرگ انسان بدن مادی او 

های امتناع اعاده معدوم، بازگشت دوباره شیء معدوم محال  رود و طبق استدلال بین می
گردد. در ادامه در این  که بدن مادیِ معدوم به سوی نفس ناطقه بازنمی ت. نتیجه ایناس

 مورد توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

 . رابطه نفس با بدن: بدن علت اعدادی نفس ناطقه2
رابطه نفس ناطقه با بدن و چگونگی تحلیل این رابطه از دیرباز مورد توجه فلاسفه  مسئله

ارائه دهند. ملاصدرا  مسئلهاند که تبیین خاص خویش را از این  ی داشتهبوده و هر یک سع
ولی  ،(2: 7، 8718 داند )ملاصدرا قیقت نفس ناطقه میرا ذاتی و جزء ح ای چنین رابطه

است دانسته رابطه آنها را مانند ناخدا نسبت به کشتی و شهردار نسبت به شهر  سینا ابن
گذاری و وجود نوعی رابطه تأثیر استمیان مسلم  (. آنچه در این18، 2114 سینا ابن)

پذیری میان نفس ناطقه و بدن است. بر همین پایه، از دیدگاه محقق اصفهانی، عل یت تأثیر
داشتن بدن نسبت به نفس ناطقه عل یتی اعدادی و معد است و تا وقتی روح بخاری تحقق 

با قابلیت داشتن بدن، نفس را زی ،کند عقل فعاّل نفس ناطقه را به بدن افاضه نمی ،نیابد
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نفس ناطقه به بدن ممتنع  ۀو بدون چنین استعدادی، افاض ،شود ناطقه به بدن افاضه می
در مورد رابطه  ایناز دیدگاه محقق اصفهانی،  (.241، 8781خواهد بود )اصفهانی 

و . بدین بیان که قابلیت داشتن اعضاء استاعضاء و قوای بدنی با روح بخاری نیز صادق 
گردد. در نتیجه  قوای بدنی سبب افاضه روح بخاری به انسان از سوی عقل فعال می

حدوث نفس ناطقه مشروط به وجود روح بخاری در بدن و همچنین حدوث روح بخاری 
 (.241، 8781مشروط به ترکیب و تألیف خاصی میان اعضاء بدنی است )اصفهانی 

روح بخاری نسبت به نفس ناطقه و  که از دیدگاه محقق اصفهانی عل یت شدبیان 
که علیت کند  میاعضاء بدن نسبت به روح بخاری عل یتی اعدادی است. در مقابل او بیان 

داشتن نفس ناطقه نسبت به روح بخاری و همچنین روح بخاری نسبت به اعضاء و قوای 
فیض  دارد که بدنی علیت فاعلی است. اصفهانی دلیل این مدعای خویش را چنین بیان می

یابد، در انسان نخست به  وجود که به واسطه عقل فعال در همه عالم طبیعت جریان می
رسد و بعد از آن به اعضاء و قوای بدنی واصل  نفس ناطقه و سپس به روح بخاری می

و بدن حالت قوه است گردد. زیرا در مقام اتحاد نفس ناطقه با بدن، نفس دارای فعلیت  می
ظر به اتحاد نفس و بدن، میان این دو تناسب ذاتی وجود دارد. زیرا و استعداد دارد. با ن

 (.241، 8781)اصفهانی است بدن علت معد نفس و نفس ناطقه عل ت فاعلی بدن 
اهمیت این بحث در نظریه محقق اصفهانی در مورد معاد جسمانی از این جهت 

علیت و ز یک سو، ا ،است که با نظر به رابطه و سنخیت ذاتی میان نفس ناطقه و بدن
از  ،اعدادی بدن نسبت به نفس ناطقه و در نهایت علیت فاعلی نفس ناطقه نسبت به بدن

گردد. به دلیل حالت  ، بدن در آخرت و قیامت به سوی نفس ناطقه خویش بازمیرسوی دیگ
ید ؤشود و عل یت فاعلی نفس ناطقه نسبت به بدن م قابلیت بدن، نفس ناطقه افاضه می

 .استرجوع بدن به سوی آن در قیامت 
 برخی نقدهای وارد بر این مبنای محقق اصفهانی از این قرارند:

روح بخاری از ترکیب اخلاط و سپس مزاج به  شد،همان گونه که قبلاً بیان  (8)
که در صورت قابلیت داشتن بدن، روح بخاری به آن  آید. بدین جهت ادعای این وجود می
یم، روح بخاری در درون است. اصولاً در نظر پزشکان قد امعن امری بی گردد، افاضه می
، 8010، سینا ابنمانند روح بخاری که در قلب یا مغز وجود دارد ) ،جای دارد بدن انسان

 (. بنابراین ادعای افاضه شدن روح بخاری از سوی عقل فعال وجهی برهانی ندارد.81
لیت فاعلی نسبت به بدن دارد. در محقق اصفهانی مدعی است نفس ناطقه ع (2)
، مانند کند میکه علت فاعلی علتی است که وجود را به ماده افاضه باید گفت این مورد 
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افاضه صورت به ماده از سوی عقل فعال. آنچه مسلم است نفس ناطقه علیت فاعلی 
انی این بلکه در نظر محقق اصفهکند،  نمیزیرا چیزی را به بدن افاضه  ،نسبت به بدن ندارد

علیت نفس ناطقه نسبت به لذا . کند میعقل فعال است که نفس ناطقه را به بدن افاضه 
 .نیستلزومی به بازگشت بدن به نفس ناطقه در قیامت  و نه فاعلی ،بدن صوری است

 . قاعده الواحد و بازگشت موجودات به سوی مبدأ واحد در قوس صعود5
 «الواحد»م اسلام به تبیین و تشریح تفصیلی قاعده اولین فیلسوفی است که در عال سینا ابن

پرداخته است. توضیح مختصر این قاعده چنین است که هر معلولی با عل ت خویش 
آید و هر  ای که هر معلولی از هر علتی به وجود نمی به گونه ،سنخیت و تناسب ذاتی دارد

الوجود  که واجب به دلیل اینعل تی نسبت عل یت با هر معلولی ندارد. با توجه به این نکته، 
و هیچ گونه ترکیبی در او نیست، در مرتبه نخستین صرفاً عل یت است بسیط محض 

واسطه نسبت به یک معلول دارد که در میان موجودات بیشترین تناسب و سنخیت را با  بی
(. محقق اصفهانی نخست به تبیین این قاعده 822: 0، 8041 سینا ابناو داراست )

از این قاعده  سینا ابنای که تقریر او در این زمینه تفاوتی با بیان و تقریر  به گونه ،دپرداز می
 (.241، 8781الرئیس است )اصفهانی  توان گفت که همان تقریر شیخ ندارد و می

بحث محشور شدن موجودات و بازگشت آنان به  «الواحد»از موارد کاربرد قاعده 
. ماهیات موجودات ممکن در پذیرش فیض استسوی واحد حقیقی در آخرت و قیامت 

و کند  میوجود از خداوند متفاوت هستند. به عبارتی، عقل اول بیشترین فیض را دریافت 
یابد تا به هیولی اولی و ماده نخستین  بعد از او عقل دوم و همین طور فیض الهی تنزل می

 (.243، 8781انی که نحوه وجودی آن صرفاً قابلیت و استعداد است )اصفهشود ختم 
نزول فیض از جانب خداوند به موجودات ممکن به دلیل این است  ،از سوی دیگر

که دوباره آنان به سوی مبدأ واحد بازگردند تا خلقت و ایجاد آنان لغو و بیهوده نباشد. 
زیرا موجود شدید  ،همچنین هر موجود ضعیفی طالب وصول به موجود شدیدتر است

 (.243، 8781)اصفهانی است یف کمال و تمام موجود ضع
با نظر به این نکات، بعد از وصول فیض به هیولی اولی و ماده نخستین سیر و 

گردد تا نظام دورانی عالم با  صعود وجود از هیولی به سوی مبدأ واحد حقیقی آغاز می
وجود آمدن قوس صعود کامل گردد. بدین ترتیب سیر از هیولی به سوی جسم سپس نبات، 

یابد. بنابراین همه اجزاء و موجودات عالم مادی  یوان و بعد از آن انسان تداوم میسپس ح
و هر یک است ولی چگونگی حرکت آنها متفاوت  ،به سوی مبدأ حقیقی در حرکت هستند
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. مثلاً درخت یا حیوان در مسیر انسانیت در کند میدر مسافت خاص خویش حرکت 
 (.244، 8781)اصفهانی ولی جنین انسانی چنین است  ،حرکت نیست

ای  به گونه ،در میان موجودات مادی، نفس انسانی درجات و مراتب نامتناهی دارد
تا نفس ناطقه به عقول کلی و است، که رسیدن به هر حدی مقدمه پیمودن حدی دیگر 

سپس اسماء و صفات الهی واصل گردد، یا به بیان دیگر به سوی آنان محشور شود 
 (.244، 8781)اصفهانی 

و از مادی بودن هستند بنابراین همه موجودات مادی به ویژه انسان دائماً در حرکت 
به سوی تجرد، از مقام نفس ناطقه به سوی عقل کلی، از مرگ به سوی بقاء دائمی و 

. زیرا تجرد از مادی بودن، مقام روند میهمیشگی و از عالم دنیا به سوی عالم آخرت 
قی بودن از فانی گشتن و عالم اخروی از عالم دنیوی، شرافت و عقلانی از مرتبه نفسانی، با

دهد، موجود  که هر حرکتی در مسافت خاصی روی می د. با توجه به ایننکمال بیشتری دار
ای منافاتی با وصول انسان  . بنابراین چنین نکتهکند میمادی در ذات و ذاتیات خودش سیر 

فعلیت یافتن انسان شقی در شقاوت سعادتمند به کمالات خاص خودش و در مقابل 
و فیض وجود نیز شود  میهر یک به فعلیت و کمال خاص خود واصل زیرا  ،خویش ندارد

 (.244، 8781)اصفهانی گردد  میبه حسب قابلیت و استعداد به آنان افاضه 
با نظر به این بحث فلسفی، با صدور موجودات از واحد حقیقی در قوس نزول، 

گردند و نفوس ناطقه آنها  در قوس صعود به سوی خداوند در قیامت بازمیدوباره همه آنان 
در قوس صعود به باید شود. بنابراین ابدان انسانی  همراه با ابدانشان در قیامت محشور می

 سوی نفوس ناطقه خویش بازگشت نمایند تا قیامت تحقق یابد و فیض وجود کامل گردد.
 فهانی بدین شرح است:برخی نقدهای وارد به کلمات محقق اص

که همه موجودات در افعال خویش غایتی داشته باشند و لذا به سوی  این (8)
نفس ناطقه  گفتتوان  کند. زیرا می خداوند بازگردند، مدعای محقق اصفهانی را اثبات نمی

و از سوی دیگر بدن انسان با مرگ مشمول کون و فساد است، فصل اخیر و صورت انسان 
رود. بنابراین از یک سو رجوع نفس به آخرت مستلزم رجوع حقیقت  و از بین میشود  می

و از سوی دیگر به دلیل معدوم شدن بدن امکان بازگشت آن به دلیل امتناع است، انسان 
 اعاده معدوم وجود ندارد.

و تعلق میان  شود میمیرد، نفس ناطقه او از بدن مادی جدا  هنگامی که انسان می
رود. بدن انسان مانند هر موجود مادی دیگری دچار  بدن مادی از بین می نفس ناطقه و

و از بین  شود میتغییر و حرکت است. بدین بیان به تدریج بدن انسانی دچار تغییر و تحول 
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دهد و صورت دیگری  رود. به بیان دیگر، ماده بدن انسانی صورت بدنی را از دست می می
رود. از  و از بین می شود میکه بدن انسانی معدوم  این گردد. نتیجه عارض بر آن ماده می

که بازگشت شیء معدوم ممتنع  با نظر به بحث امتناع اعاده معدوم و این ،سوی دیگر
است، حرکت جوهری بدن انسان به سوی نفس ناطقه به منظور محشور شدن در آخرت، 

 ردد.گ و دلایل امتناع اعاده معدوم شامل این مورد نیز می استمحال 
های نظریه محقق اصفهانی در اینجا تبیین نسبت  ترین قسمت اصولاً یکی از مبهم
. اساساً همه موجودات مادی دارای حرکت و تغییر هستند و استآن با دلایل امتناع اعاده 

و قابل انکار نیست. بنابراین محقق  استچنین امری مشهود انسان در عالم طبیعت 
یر و حرکت بدن و لذا معدوم شدن صورت بدنی بعد از قطع تواند تغی اصفهانی نیز نمی

که امتناع اعاده  را نپذیرد یا بدان باور نداشته باشد. توضیح این تعلق نفس ناطقه از آن
که با دقت نظر در مورد معنای وجود و عدم بداهت آن مشخص است معدوم امری بدیهی 

ینجاست که نظریه محقق اصفهانی در (. از این لحاظ، نکته ا27تا،  گردد )ملاصدرا بی می
 مورد بازگشت بدن به سوی نفس با این امر بدیهی در تعارض و تناقض است.

های محقق اصفهانی در این زمینه نیز توان اثبات  سایر مبانی و استدلال (2)
تر بودن عالم آخرت نسبت به عالم دنیا دلیلی بر بازگشت  کاملزیرا  ،مدعای او را ندارند

 .نخواهد بودسوی نفس ناطقه  بدن به

 . دلایل رجوع بدن به سوی نفس ناطقه در آخرت1
معاد رجوع بدن به سوی نفس ناطقه  مسئلهکه مدعای محقق اصفهانی در مورد  شدبیان 

که در این قسمت به ترتیب کند  میی در اثبات این مدعا اقامه یها . او استدلالاستخویش 
 شود. به بررسی و نقد آنها پرداخته می

بدنی با نفس  یهای قبل بیان گردید، بدن و اعضا با توجه به آنچه در قسمت .الف
گذارد و در مقابل  ناطقه متحد هستند. از این جهت تأثیرات بدنی در نفس ناطقه اثر می

، کندکه اگر کسی احساس خجالت  ، مانند ایناستحالات نفسانی نیز مؤثر در بدن 
یابد. حتی ممکن  ، ضربان قلبش شدت میشودیا اگر عصبانی شود،  میصورتش سرخ 

. همچنین به دلیل این اتحاد وجودی میان نفس شوداست شدت ناراحتی منجر به مرگ او 
، 8781شود )اصفهانی  ناطقه با قوای بدنی، تصورات خیالی منجر به احتلام شخص می

 گردد. در بدن می(. از این جهت تصورات نفسانی سبب پدید آمدن تأثیراتی 244
ایجاد به دلیل چنین اتحادی میان بدن و نفس ناطقه، تکرار اعمال و افعال منجر به 
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گردد. راسخ شدن ملکات سبب صدور افعالی بدون فکر و  ملکات نفسانی در انسان می
شده مرتبه نازل ملکات  . اعمال یا افعال انجامشود میاندیشه خاصی نسبت به آنها 

زیرا میان اثر و مؤثر  ،مقابل ملکات نفسانی نیز مرتبه عالی آن عمل هستنداند و در  نفسانی
 (.244، 8781ای برقرار است )اصفهانی  رابطه و تناسب ویژه

بدن آثار و  یبا توجه به این نکته، اگر نفس ناطقه قطع تعلق از بدن یابد، در اعضا
اند. به دلیل وجود این آثار،  ت گرفتهئو از آن نش هستندی دارد که ذاتی نفس ناطقه یبقایا

ای که اگر کسی با  به گونه است،ای متمایز از ابدان نفوس ناطقه دیگر  بدنِ هر نفس ناطقه
و همچنین حکم  کرددقت و بصیرت نظر نماید، یقیناً چنین آثاری را مشاهده خواهد 

وی نفس که این بدن متعلق به کدام نفس ناطقه است. در قیامت هر بدنی به سخواهد کرد 
دن آن به سوی نفس ناطقه دیگری و حرکت کرکرد ناطقه خاص خویش حرکت خواهد 

این استدلال محقق اصفهانی از جهاتی چند قابل  (.241، 8781است )اصفهانی  امعن بی
 خدشه است:

که محقق اصفهانی نیز ظاهراً بدان باور دارد، بدن آلت و  سینا ابن ۀطبق نظری (8)
(. از این جهت 881: 2، 8710 سینا ابن) استانجام افعال خویش ابزار نفس ناطقه در 

نفس ناطقه صرفاً در انجام افعال خویش نیاز به بدن دارد و نیاز نفس ناطقه به بدن 
 همیشگی و ذاتی نیست تا بازگشت بدن به سوی نفس ناطقه در آخرت لازم گردد.

گردد، شکی  ت میکه تکرار اعمال یا افعال سبب پدید آمدن ملکا در این (2)
گردند نه در بدن. زیرا  آن است که این ملکات در نفس ناطقه حاصل می مسئلهنیست. ولی 

بدن آلت نفس ناطقه بوده و از این لحاظ خصوصیتی ویژه ندارد. بنابراین آثار ملکات در 
 گردد تا اینکه رجوع بدن به نفس ناطقه در آخرت لازم آید. بدن ظاهر نمی

نماید، ولی  ش این مدعا که نفس ناطقه آثاری در بدن ایجاد میبا فرض پذیر (0)
این است که با از بین رفتن و معدوم شدن بدن انسان بعد از مرگ و قطع تعلق نفس  مسئله

کل فاسد لا بد من فساده فساد مشخصاته من »رود:  ناطقه از آن، ملکات آن نیز از بین می
ای جهت  بدن آلت و وسیله»(. بنابراین 383، 8030)ملاصدرا  «الزمان و المکان و غیرهما

. بدین نظر بدن از استای برای تحصیل کمالات  انحای تصرفات نفس ناطقه و واسطه
و بازگشت دوباره بدن به سوی نفس  ،(07، 8018)آشتیانی  «حقیقت انسان خارج است

 ناطقه وجهی ندارد.
سه نظریه شهرت بیشتری دارد: قدیم  در مورد چگونگی وجود نفس ناطقه .ب

( و حدوث سینا ابنبودن نفس ناطقه )نظریه منسوب به افلاطون(، حدوث روحانی )نظریه 
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بدن و ماده قابلیت وقتی که کند  میجسمانی )نظریه ملاصدرا(. محقق اصفهانی بیان 
ن نظر انسان . بدیکند میافاضه نفس ناطقه را داشته باشند، عقل فعال آن را به بدن افاضه 

گردد. در  ای مادی دارد و سپس وارد مرحله نفسانی یا خیالی می در ابتدای وجود، مرتبه
که انسان وارد  شود. بدین جهت، بعد از این نهایت نیز انسان وارد مرحله تجرد عقلانی می

 یشود. با نظر به این نکته، نفس بقا ، دارای وجود استقلالی میشدمرحله تجرد عقلانی 
انی دارد. بعد از قطع تعلق نفس ناطقه از بدن، عل یت اعدادی بدن نسبت به نفس روح

شود. زیرا  یابد. ولی ارتباط، سنخیت و تناسب نفس ناطقه با بدن تمام نمی ناطقه پایان می
ماند. هر گاه مقام نفس ناطقه قوت یابد و شدید  آثار و ودائع نفس ناطقه در بدن باقی می

های مقرب و با مراتب  های انسان گردد. بدین جهت بدن ن نیز قوی میگردد، بدن و قوای آ
نفس ناطقه فاعل بدن است. بدین نظر بدن در عالم زیرا  ،شود عالی فانی و فاسد نمی

که  نماید. به ویژه این آخرت به سوی کمال و تمام خویش یعنی نفس ناطقه حرکت می
رای تجرد کامل گشته و دارای خلوص و نفس ناطقه در آخرت به دلیل قطع تعلق از بدن دا

 (.241، 8781صفای زیادی گردیده است )اصفهانی 
هنگامی که حرکت نفس ناطقه به پایان رسید و به نهایت حرکت نائل گشت، 

گردد. از این رو با بازگشت دوباره بدن به  فاعلیت نفس ناطقه نسبت به بدن تکمیل می
اعمال و افعال خویش را که در عالم دنیا سوی نفس ناطقه، نفس ناطقه همه ملکات، 

و همگی آنها در مقام ذات نفس ناطقه حضور خواهند کرد انجام داده مشاهده خواهد 
داشت. محقق اصفهانی مفاد بسیاری از آیات قرآنی را برابر با همین مطلب دانسته است 

لُّ نفَسٍْ ما عَمِلَتْ یومَْ تجَِدُ ک»ای از این آیات چنین است:  ( نمونه241، 8781)اصفهانی 
این  (.0 :)آل عمران «مِنْ خَیرٍ محُْضرَاً وَ ما عمَلَِتْ منِْ سُوءٍ توَدَُّ لَوْ اَنَّ بَینهَا وَ بَینَهُ اَمدَاً بَعیدا

 استدلال محقق اصفهانی از جهاتی چند قابل مناقشه است:
نخست : داردمدعای این متفکر بزرگ شیعی در این استدلال دو بخش مهم  (8)

عل یت اعدادی بدن نسبت به نفس ناطقه و دوم آثار و ودائع نفس ناطقه در بدن. به نظر 
 ،رسد این دو مبنا با یکدیگر سازگار نباشند. زیرا معلول همیشه به علت معد نیاز ندارد می

که برای خلقت طفل و جنین، پدر و مادر علت معد آن هستند، ولی طفل همیشه  مانند این
چنین نفس ناطقه در حرکت به سوی کمال وجودی نیست. هم یدو در بقا نیازمند آن

ولی هنگامی که به کمال خویش دست است، خویش نیازمند زمان و طی مراحل تدریجی 
نیازی از زمان رسیده  بلکه به مرحله تجرد و بینیست، یافت، دیگر نیازمند زمان و لوازم آن 

محقق اصفهانی بدن علت معد نفس ناطقه  که طبق مبانی است. بنابراین به دلیل این
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 ، با رسیدن به کمال خویش دیگر نیاز به بدن نخواهد داشت تا بدن به آن بازگردد.است
محقق اصفهانی در نظریه خویش تأکید بسیاری بر آثار و ودائع نفسانی در  (2)
ز این رو پردازد. ا ولی هیچ گاه به تبیین این آثار و چگونگی حصول آنها نمی ،بدن دارد

سئوال اساسی این است که چنین آثار و ودائعی چیستند و با ملکات نفسانی چه تفاوتی 
دارند؟ از جهت دیگر بسیاری از ملکات نفسانی امور مادی نیستند مانند حسد، بخل، کینه 

دانیم که این  می غیره. و... یا راضی بودن به قضا و قدر الهی، مهربانی با بندگان خداوند و
ولی در عین حال مادی  ،تأثیر بسیاری در سعادت یا شقاوت اخروی انسان دارد امور

، بلکه صرفاً برخی از آثار این امور در بدن و استنیستند و حصول آنها در بدن ممتنع 
 ولی حقیقت آنها مادی و بدنی نیست. ،یابد احوالات بدنی ظهور می

که آیات مورد اشاره محقق اصفهانی  گردد با توجه به نکات فوق، معلوم می( 0)
زیرا حاضر بودن اعمال انسانی پیش روی او در قیامت  ،دلالتی بر مدعای او ندارند

توان حشر نفس ناطقه و قوه خیال  ای با رجوع بدن به سوی نفس ناطقه ندارد و می ملازمه
 نمود.با همه ملکات و لوازم وجودی خویش را آن گونه که ملاصدرا باور دارد فرض 

هر قدر حرکت به سوی مقام جمع و وحدت بیشتر باشد، لزوماً جهات تفرقه و  .ج
گراید. از این جهت برخی از مقامات بدنی که لازمه حیات دنیوی و  کثرت به کاستی می

زیرا چنین امری  ،نمایند مادی هستند در آخرت تحققی ندارند و به سوی قیامت رجوع نمی
که نطفه به سوی  مانند این است،سوی عالم جمع و وحدت لازمه توجه نفس ناطقه به 
که لوازم  با این ،زیرا با صورت انسانی اتحاد وجودی دارد ،نماید صورت انسانی حرکت می

ق این گونه امور با یولی حقا ،مربوط به منی، خون و... در مقام نفس ناطقه منتفی است
(. محقق 247، 8781فهانی ند )اصو بساطت در مقام نفس ناطقه موجودوجه وحدت 

اصفهانی در اثبات مدعای خویش با استفاده از این مقدمه، از قیاس اولویت استفاده 
که حرکت نطفه به سوی صورت انسانی همواره در عالم ماده  نماید. با توجه به این می

یابد، لزوماً حرکت بدن به سوی نفس ناطقه نیز در آخرت تحقق خواهد یافت  تحقق می
های مادی و دنیوی در  که لوازم و محدودیت مخصوصاً این ،(247، 8781انی )اصفه

 .استعالم آخرت منتفی 
پذیرش استدلال محقق اصفهانی در این قسمت ملازم با نقض نتیجه مورد نظر او 
است. اگر صحت حرکت اشتدادی نفس ناطقه به سوی کمال و اعراض آن از برخی امور و 

، نفس ناطقه با رسیدن به کمال خویش دیگر نیازی به شود پذیرفتههای مادی  محدودیت
زیرا بدن مربوط به مرحله نقصان و عدم کمال نفس  ،بدن و امور مادی نخواهد داشت
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ناطقه است. بنابراین با رسیدن به کمال و مقام تجرد عقلانی دیگر نیازی به آن نخواهد 
یاس اولویت مورد نظر محقق (. با توجه به این نکته، ق11 :7، 8718داشت )ملاصدرا 

بلکه به دلیل قدر  نیست،اصفهانی در این مورد به دلیل فقدان جامع مشترک صحیح 
مشترک لوازمی مانند نطفه، خون و... با بدن و اتحاد با آن، هیچ کدام با نفس ناطقه به 

 کنند. سوی آن رجوع نمی
قق اصفهانی باور یا تذکر این نکته در پایان ضروری است که ابهام بزرگ نظریه مح

رسد بسیاری از ابهامات این نظریه  عدم باور ایشان به تجرد قوه خیال است. به نظر می
ناشی از مشخص نشدن جایگاه آن مطلب در نظریه اصفهانی باشد. زیرا با پذیرش تجرد 

 امعن قوه خیال، مدعای بازگشت بدن به سوی ناطقه و ودائع یا آثار نفسانی در بدن بی
رسند. بنابراین  یابد و به فعلیت می دد. اصولاً آثار نفسانی در مقام قوه خیال ظهور میگر می

پرسش اینجاست که با ظهور ملکات نفسانی در قوه خیال از یک سو و با از بین رفتن بدن 
 گردد؟ میو چرا بدن به سوی نفس ناطقه باز از سوی دیگر آثار نفسانی در بدن چیست؟

 گیری نتیجه
قق اصفهانی در مورد معاد جسمانی و بازگشت بدن به سوی نفس ناطقه از چند نظریه مح

جهت در پژوهش حاضر مورد بررسی نقادانه قرار گرفت و نشان داده شد که مبانی و ادله 
در اثبات مدعایش ناکام است. از میان مبانی، تعلق نخستینِ نفس ناطقه به روح بخاری  او

ا بازگشت بدن به سوی نفس ناطقه در آخرت ندارد، زیرا ای ب و سپس به بدن مادی ملازمه
شده به نفس ناطقه محال است،  رفته و فانی به دلیل امتناع اعاده معدوم، بازگشت بدنِ ازبین

در نتیجه بدنی تحقق ندارد تا به سوی نفس ناطقه حرکت کند. همچنین نفس ناطقه صرفاً 
رود و علت فاعلی  و فصل اخیر یا صورت آن به شمار میدارد علیت صوری نسبت به بدن 

یافته در آخرت به بدن مادی امکان  و فعلیت یافته آن نیست. به علاوه، رجوع صورت تکامل
ندارد، زیرا نفس ناطقه با فعلیت یافتن دیگر نیازی به بدن ندارد. در آخر، بازگشت همه 

ننده دیدگاه محقق اصفهانی نیست، ک اثباتنیز موجودات در قوس صعود به سوی خداوند 
در زمینه معاد او شده ممتنع است. همچنین سه استدلال  زیرا بازگشت بدنِ معدوم و فانی

و مشخص گردید که شد جسمانی و بازگشت بدن به نفس ناطقه نیز به طور مجزا بررسی 
ری با اصل علاوه بر ابتنا بر مبانی ذکرشده در بالا از اشکالات دیگری از جمله ناسازگا

 د.نبر امتناع اعاده معدوم رنج می
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پاریس: دار  .اد الاهوانیؤتحقیق ف .رسالة فی النفس و بقائها و معادها. 2114. ، حسین بن عبداللهسینا ابن

 .بیبلیون
استانبول: دانشکده ادبیات  .به اهتمام حلمی ضیاء اولکن .رسائل. 8710. ، حسین بن عبداللهسینا ابن

 .استانبول
 .بیروت: الدار الإسلامیة .رسائل إخوان الصفاء. ق 8782. الصفا اخوان

 «.کیفیت معاد جسمانی در دیدگاه علامه محمدحسین غروی اصفهانی». 8071. ، محمدرضانیا ارشادی
 .817-808: 81 حکمت اسلامی

نقد و  «.پانی( درباره معاد جسمانی و ابهامات آن نظریه محقق اصفهانی )کم». 8074. رضا نیا، سید اسحاق
 .822-71: 71 نظر

 .قم: مؤسسة النشر الإسلامی .عاد جسمانیرساله فی اثبات م. ق 8781. اصفهانی، محمدحسین
 بیروت: دارالکتب العلمیه. .مفتاح الغیب. 2181. قونوی، صدرالدین

 .تصحیح محسن کدیور .مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس. 8041 .مدرس زنوزی، آقاعلی
 تهران: اطلاعات.

بیروت: دار احیاء التراث  .العقلیة الاربعه الاسفار الحکمة المتعالیة فی. 8718ابراهیم. ملاصدرا، محمد بن 
 العربی.

تهران: انجمن اسلامی حکمت و  .خواجویمحمد تحقیق  .اسرار الآیات. 8031ابراهیم. ملاصدرا، محمد بن 
 .فلسفه اسلامی
 قم: بیدار. .التعلیقات لصدر المتالهین علی الشفاء. تا بیابراهیم. ملاصدرا، محمد بن 
 .سسه التاریخ العربیؤبیروت: م .شرح الهدایة الأثیریة. 8722راهیم. ابملاصدرا، محمد بن 
تهران:  .انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایرانتصحیح  .مفاتیح الغیب. 8030ابراهیم. ملاصدرا، محمد بن 

 .سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگیؤم

 ها یادداشت

و ملاصدرا  طلبد یم. بررسی کیفیت دلالت این گونه آیات شریف بر اثبات معاد جسمانی پژوهش مستقلی 8
 .داردنیز استنباط خاص و دقیقی از آنها  (811، 8031)


